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حکمرانی اخلاقی در  دولت  پزشکیان-۵
رضایت مردم

یکی از اصول اخلاقی در حکمرانی، موضوع رضایت مردم است که 
نقــش راهبردی در حکمرانی خوب دارد؛ تــا جایی که همه نتایج و 
ارزش های اخلاقــی همچون صداقــت، مســئولیت پذیری، اعتمادآفرینی، 
پیش بینی پذیــری، الزاما باید به رضایت مردم ختم شــود. دکتر پزشــکیان 
رئیس جمهــور، موفقیت در عملکرد حکمرانــان را منوط به میزان رضایت 
مردم از دولت و شــیوه های حکمرانی می داند و میزان و شاخص حکمرانی 
را «رضایت مردم» اعلام کرده و این رویکرد مستند به نامه امام علی (ع) به 

مالک اشتر است که می فرمایند:
«بایــد که محبوب تریــن کارها در نزد تو، کارهایی باشــد که با میانه روی 
سازگارتر و با عدالت دم سازتر و خشــنودی مردم را در پی داشته باشد؛ زیرا 
خشم توده های مردم، خشنودی نزدیکان را زیر پای بسپرد و حال آنکه خشم 

نزدیکان اگر توده های مردم از تو خشنود باشند، ناچیز شود».
بی مناســبت نیســت ابتدا تعریفی از رضایت مردم و ســپس مؤلفه ها و 

شاخص های جلب رضایت مردم بیان شود:
رضایت یعنی چه: رضایت (consent) در لغت به معنای خشــنودی و 
خرســندی است. در فلسفه سیاســی، رضایت حکومت شوندگان به معنای 
این اســت که مشــروعیت و حق طبیعی یک حکومت در استفاده از قدرت 
به رضایت مردم جامعه بســته  است. نظریه رضایت در طول تاریخ معمولا 
در تضاد با نظریه حق  الهی پادشــاهان قرار داشــته و استعمارگری را نفی 

می کند.
معروف تریــن نظریه درخصوص رضایت منســوب به جان لاك اســت. 
مدعای این نظریه که به «نظریه رضایت» مشهور است می گوید «مشروعیت 
حکومتهــا و الزام شهروندان به اطاعت از آنها مبتني بر رضایت ایشان 

نسبت به حکومت و قوانین و قراردادهایش است».

مؤلفه ها و شاخص های رضایت مردم در حکمرانی
مطالعات ملی و بین المللی نشان می دهد اهم مؤلفه ها و شاخص های 

کلیدی که موجب «رضایت مردم» است به شرح زیر است: 
۱) حاکمیــت قانون: حکومــت آنگاه موجــب رضایت مردم اســت که 
همگان در برابر قانون از حقوق مســاوی برخوردار باشــند و قانون در مقام 
اجرا خودی و غیرخودی نشــود. شــاخص های اصلــی در حاکمیت قانون 
عبارت انــد از: کیفیــت قوانیــن و مقررات، پرهیــز از تخلفــات در قوانین و 
همچنین شایسته ســالاری. میزان پایبندی حاکمان به قانون از شاخص های 
رضایت بخشــی مــردم اســت. مطالعات نشــان می دهد التزام بــه قانون 
اساســی در حکمرانی بســیار پایین اســت؛ تــا جایی که مهم ترین شــعار 
انتخاباتی دکتر پزشــکیان بعد از ۴۵ سال از عمر قانون اساسی اجرای قانون 

بوده است.
۲) شفافیت: شاخص های اصلی شفافیت عبارت اند از: شفافیت و اعتماد، 
شــفافیت اطلاعات، برنامه ریزی شــفاف و صدور مجوز، باز بودن و شفافیت 

فرایند های سیاسی، لزوم پرهیز از کذب و وعده های کذب.
بر اساس گزارش سازمان بین الملل شفافیت در سال ۲۰۲۳، کشور ایران 
در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشــور قــرار دارد یا ســازمان بین المللی همکاری های 
بودجه ای ( IBP) در ســال ۲۰۱۹ رتبه ایران را ۹۲ بین ۱۱۸ کشور اعلام کرده 

است.
۳) ثبات سیاســی و فقدان خشــونت: اهم شــاخص های ثبات سیاســی 
عبارت اند از: مبارزه با فساد و تبعیض، افزایش صداقت، اصلاح ساختارهای 

سیاسی، آزادی افراد و احزاب مخالف، برنامه ریزی راهبردی و توسعه.
۴) کارایی و اثربخشی دولت که شاخص های اصلی آن عبارت اند از: رضایت 
مــردم و کارکنــان از خدمات، توجه بــه هزینه ها در ارائــه خدمات، کارایی 
فرایندهــای اجرائی، توجه بــه هزینه ها و درآمدهــا در فعالیت ها، کاهش 

هزینه ها و افزایش راندمان در اجرای امور، تقویت بهره وری.
۵) کنترل فســاد: مبارزه با فساد و تبعیض، اعمال روش ها و سیاست های 
ضد فســاد اداری، کنترل و کاهش فســاد در عمل و نظارت دقیق بر اجرای 

قوانین و مقررات اهم شاخص های کنترل فساد است.
جالب اســت بدانیم که رتبه ایران در کنترل فســاد از میان ۱۷۹ کشور در 

۲۰۲۰ میلادی رتبه ۱۴۹ است.
۶) پاســخ گویی: لــزوم پاســخ گویی و نظارت پذیری حکومــت به مردم، 
دولت های پاســخ گو و کارآمدتر، پاســخ گویی حکومت به مطالبات مردمی، 
اعتمادســازی و حــق اظهارنظــر مردم و پاســخ گویی حکومــت از جمله 

شاخص های حکمرانی خوب است.
بر اســاس گزارش بانــک جهانی رتبه ایران در پاســخ گویی از میان ۲۰۷ 

کشور ۱۸۵ است.
۷) احترام به به جایگاه و توسعه انســانی  که شاخص های قابل سنجش آن 
عبارت اند از: احترام به حقوق بشــر و حقوق انسانی، برنامه برای توسعه و 
پیشــرفت جامعه، توجه به تعالی انسان، توسعه ظرفیت ها و رشد و تعالی 
مستمر، استقلال و عزت انسان ها. رتبه ایران در توسعه انسانی در میان ۱۹۳ 

کشور ۷۷ است.
۸) مشــارکت: هر میزان مشــارکت مردم افزایش یابد، بــه همان میزان 
رضایت مردم از حکمرانی بهبود خواهد یافت و مهم ترین شاخص های قابل 
سنجش مشــارکت عبارت اند از: مشــارکت مؤثرتر همه گروه های جامعه، 
تعامل و ارتباط قوای ســه گانه، بهبود روابط مــردم و حکومت و هم گرایی 
و هم افزایی بین ارکان حکمرانی. مســتندترین میزان مشارکت، حضور مردم 
در انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۳ بوده که بیــش از ۵۰ درصد مردم در 

انتخابات شرکت نکردند!
۹) کیفیت خدمــات عمومی: دولــت خدمتگزار مردم اســت و می تواند 
بــا ارائه خدمات بــا کیفیت به مردم موجب افزایش رضایت مردم شــود و 
شــاخص های قابل سنجش آن عبارت اند از: افزایش کیفیت خدمات، بهبود 

ارائه خدمات عمومی و ارائه خدمات به شیوه ای کارآمد و مؤثر.
۱۰) اخلاق محوری: از دیگر مؤلفه های جلب رضایت مردم در حکمرانی، 
اخلاق محوری و رعایت سلوک و اخلاق حرفه ای است. سوءاستفاده نکردن 
از پست و مقام، توجه به ارزش های انسانی و اخلاقی، توجه و رعایت حقوق 
ذی نفعان به ویــژه محرومان، تکریم ارباب رجوع و خدمت بی منت به مردم 

از جمله شاخص های اخلاق محوری است.
بنابرایــن دولت آقای پزشــکیان چنانچه بخواهــد وعده هایش در مورد 
جلب رضایت مردم محقق شود، باید همه ارکان دولت را مکلف کند در یک 
دوره زمانــی عملکرد زیرمجموعه های خود را رصد و پایش کرده و گزارش 

آن را برای مردم منتشر کنند.

ناترازی نسلی

امروزه مســئولان و کارشناســان، معضل اصلی کشــور را ناترازی 
تشــخیص داده و رفع ناترازی ها را اولین قدم اساســی برای بهبود 
وضعیــت می دانند. کاملا طبیعی و منطقی اســت که بــا توجه به وضع 
موجود، ناترازی ها بر بســتر اقتصاد تحلیل شــوند؛ امــا در این بین نوعی 
ناترازی ریشه ای وجود دارد که کمتر مسئولی به آن پرداخته است؛ ناترازی 
نسلی! ناترازی نسلی یعنی اســتفاده نکردن از جوانان در سطوح مختلف 
مدیریتی، تصمیم ســازی و تصمیم گیری به بهانه نداشــتن تجربه، علم و 
آگاهی! شاید تنها کسی از کارشناسان و صاحب نظران که این موضوع را در 

زمره موارد مهم قرار داده، دکتر مسعود نیلی باشد.
 ایشان در نشست هم اندیشی برای اقتصاد ایران گفته اند: «در غربالگری 
مســائل موجود، سه مسئله پیش روی نظام حکمرانی وجود دارد. این سه 
مسئله عبارت اند از «ناترازی های مالی و زیست محیطی»، «وضعیت خطیر 
روابط خارجی» و «شــکاف های عمیق اجتماعی و فرهنگی بین نســلی و 
درون نسلی». یکی از توجیهات صاحب منصبان در عدم استفاده از جوانان 
در جایگاه های مدیریتی این اســت که یک جوان باید سلسله مراتب را طی 

و تجربه کافی کسب کند تا بتواند مدیریت کند. 
در واقع در اینجا مدیریت یک تافته جدابافته قلمداد می شــود که فقط 
ســن و ادعای اینکه هر چه سن بالاتر باشــد، تجربه بیشتر است، در مقابل 
ســایر موارد و سنجه های شایسته ســالاری و کارآمدی قرار می گیرد. با این 
توجیه هیچ ورزشــکار، هنرمند، پزشک، مهندس و... جوانِ نخبه و کارآمد 
هم نباید وجود داشــته باشــد چون تجربه کافی را ندارد اما ورزشــکاران، 
هنرمنــدان، پزشــکان، مهندســان و... جــوان فراوانی هم هســتند که از 
قضا در زمینه کاری خود مدیر کارآمدی هســتند و چــون افراد باتجربه و 
پیش کسوت در کنارشان بوده و هدایتشان کرده اند، اتفاقا زودتر توانسته اند 

پله های ترقی را طی کنند.

مدیران همیشگی
بســیاری از مســئولان و صاحب نظران، جوانان را در دایره افراد نزدیک 
خود قرار نمی دهند چون معتقدند آنها تجربه و حتی دانش کافی را برای 
مدیریت هــای میانی نیز ندارند. بســیاری از این مســئولان همان جوانانی 
هســتند که خودشــان در ۲۰ و ۳۰ ســالگی در مناصب مدیریتی مختلف 
مشغول به کار شده اند و تصمیمات کلانی برای سرنوشت ایران گرفته اند. 
شــاید بد نباشــد از این عزیزان پرسیده شــود که جوانان امروز که فرزندان 
رشــدیافته از دل عقاید و تفکراتی هستند که شما بزرگان مدیریت آن را بر 
عهده داشته اید، احتمالا به اندازه شــما در سنین جوانی تان، قابل اعتماد، 
شــجاع، باهوش و... نیســتند؟ این مدیران پیش کســوت کــه کوله باری از 
ســال ها تجربه و دانش را با خود حمل و البته هنوز هم کشور را با سعی 
و خطا اداره می کنند، دیگر توانایی تلاش بیشــتر ندارند و خالی از خلاقیت 

سازنده هستند.
 اگر قرار است که مملکت با سعی و خطا اداره شود، پس بهتر است که 
کار را به جوانانی بســپارند که می توانند حداقل خلاقیت و تلاش بیشتری 
به خرج دهند و این پیش کســوتان، نقش اســتاد، مربی و پشتیبان را برای 
این جوانان ایفا کنند و تربیت مدیران جوان را نیز جزء وظایف خود بدانند.

وفاق نسلی
نسل جوان از کســانی که همیشه در مســند قدرت هستند، مسئولیت 
دارند، وعده می دهند، عمل نمی کنند، شــاید حتی شرایط را بدتر کنند و از 
همه مهم تر به جوانان بها نمی دهند، دلگیر اســت. اگر دولت در نظر دارد 
به معنای واقعی کلمه به وفاق ملی دســت پیدا کند، باید نقشــی پدرانه 
برای مدیران و مسئولان تعیین کند و با اعتقاد به وفاق نسلی، نیروی جوان 

را در بدنه مدیریتی خود به  کار بگیرد. 
در این زمینه مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۰ فرموده اند: «جوان سازی 
خیلــی مهم اســت. یکی از کارهــای مهم در دولت، جوان ســازی دولت 
اســت؛ در بدنه  دولــت  و مدیریت میانی از جوان هــای زبده که الحمدالله 
کم نداریم». مســیری کــه مقام معظم رهبــری توصیه کرده اند، بســیار 
کاربردی اســت. شــما جوانان ۲۰ســاله یا کوچک تر ما را کــه در المپیک 
پاریــس درخشــیدند، به یــاد بیاورید. مربی آنها شــاید بســیار بهتر از این 
جوانــان بتواند فنون را اجرا کند، تجربه اش قطعا بیشــتر اســت ولی کنار 
زمین مســابقه می ایســتد و از اعتبار، دانش و تجربیاتش استفاده می کند 
تا نیروی جوان، باهوش و کارآمدی را که در زمین مســابقه است، هدایت 
کنــد. در قدیــم بازاریان و حجــره داران از میانســالی به بعد به پســران 
خــود می گفتند که امور دادوســتد آنها را در دســت بگیرنــد و آنها را در 
مقــام تصمیم گیری قرار می دادند، خودشــان هم در حجــره حضور پیدا 
می کردند و وظیفه خود را راهنمایی، استفاده از اعتبار و اصلاح اشتباهات 

فرزندانشان می دانستند. 
امروزه افرادی وجود دارند که در دهه های ۶۰، ۷۰ ،۸۰، ۹۰ و قرن جدید 
(!) مدیر بوده و هستند و کسی از آنها نپرسیده که شما با این همه درایت، 
چنــد مدیر جــوان تربیت و هدایــت کرده اید و چرا خود کنار نمی کشــید، 
تصمیم گیری یا حتی تصمیم ســازی را به جوانان نمی سپارید و به هدایت 
و حمایت از آنها نمی پردازید؟ مســئله این است که جوان توانمند باید در 
جایگاهی باشــد که حداقل شخصیت اجتماعی او حفظ شده و مجبور به 
انجام هر کاری نشــود. برخی از این مدیران همیشــگی، نمی دانند که اگر 
جوانان را در همان بخش های مدیریــت میانی به  کار بگیرند، این جوانان 
قدرشناس در شرایط حساس آنها را یاری کرده و به افزایش دستاوردهای 

مادی و معنوی آنان نیز کمک خواهند کرد.
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بزرگ تریــن چالش در انتخاباتی که گذشــت، «قهر بخشــی از مردم با صندوق 
رأی» بود. این قهر شــامل قشــر نخبه جامعه از جمله نخبه های سیاسی، علمی، 
فرهنگی، هنری، ورزشــی و کارآفرینی بود. در شرایط فعلی بیشتر حجم مهاجرت 
در ایــن مجموعه اتفاق می افتد. گروه دوم، طبقه متوســط ضعیف شــده جامعه 
است که همیشــه پایگاه اصلی اصلاحات بوده است که اکنون نقش خود را دیگر 
تعیین کننده نمی داند و گروه سوم، طبقه ضعیف جامعه است که عملا زیر خط فقر 
قرار گرفته و تنها دغدغه او معیشــت ابتدایی خود و خانواده اش اســت. این طبقه 
هم به خاطر شــدت گرفتن فقر در شرایط بی حسی نسبت به پدیده های سیاسی قرار 
دارند و احســاس می کنند انتخابات هیچ تأثیری در خــروج آنها از این چالش های 
روزمره معیشــتی ندارد. حال چگونه باید این ســه گروه را متقاعد کرد که صندوق 
رأی خصوصا در انتخابات ریاســت جمهوری در سرنوشــت آنها و تغییر این شرایط 
تعیین کننده اســت و باید براساس شــرایط هر ســه گروه راهبرد و برنامه مناسب 
منطقی و قابل دســترس ارائه کرد و آنها را متقاعد کرد که دولت دکتر پزشــکیان 
مبتنی بر این راهبردها و برنامه ها ریل گذاری خواهد شد و انتخاب و چینش نیروها 

در این راستا خواهد بود.
۱- رشــد اقتصادی و تولید ثروت و ارتقای جایگاه منطقــه ای و جهانی ایران از 
نظر شــاخص GDP باید هدف محوری و اساســی هر دولتی باشد. در اواخر دولت 
اول آقای روحانی تولید ناخالص ایران حدود ۴۹۵ میلیارد دلار بود. بعضی منابع از 
جملــه بانک جهانی این عدد را الان ۳۸۸ میلیارد دلار برآورد می کنند یعنی حدود 
۲۲ درصد کوچک شــدن این اقتصاد. اگر دولت تصمیم دارد بحران های ناشــی از 
کوچک بودن وزن اقتصاد ملی را حداقل در طول دو دوره چهارساله مدیریت خود، 
کنترل کند، باید رشــد اقتصادی نزدیک به دورقمی را به صورت ممتد تجربه کند تا 
حداقل بتواند اندازه اقتصاد ایران را دو برابر شرایط فعلی کند. چراکه رشد اقتصادی 
منجر به تولید ثروت و اســتمرار و ادامه این روند منجر به انباشت سرمایه می شود. 
انباشت ســرمایه بستر اجتناب ناپذیر مسیر رسیدن به توســعه است. بنابراین هیچ 
جامعه  فقیری نمی تواند در مسیر توسعه قرار بگیرد. این دلیل اصلی عدم دستیابی 

ایران به توسعه بعد از انقلاب مشروطه در ۱۲۰ گذشته بوده است.
ازایــن رو تعریف و تبیین سیاســت خارجــی پویا و فعــال در چارچوب نرم های 
بین المللی باید در این راســتا باشد. سیاســت خارجی صرفا در راستای منافع ملی 
تعریف می شود و منافع ملی در ارتباط جدی و تنگاتنگ با معیشت، آرامش و سفره 
خانواده مفهوم پیدا می کند؛ بنابراین حذف کامل تحریم، مشارکت مثبت در فرایندها 
و پدیده های جهانی، بسترسازی برای جلب سرمایه و ایجاد زمینه گسترده  و متنوع 
برای ســرمایه گذاری، کاهش هزینه و افزایش بهره وری در تجارت جهانی و حذف 
زمینه های رانت و فســاد، شفاف ســازی قوانین، مقررات و روندها، توسعه تجارت 

اینترنتی، بسترسازی لازم و حذف کامل فیلترینگ در این راستا خواهد بود.
*تغییر رویکرد توســعه ای مبتنی بر اقتصــاد منابع طبیعی محــور به اقتصاد 
خدمات محــور در کوتاه مــدت و میان  مدت تــا اقتصاد ســرمایه محور و صنعت و 

تکنولوژی نوین و سازگار با محیط زیست در درازمدت
 از دهــه ۴۰ به بعد اقتصاد ایران منابــع طبیعی محور بوده و نفت، گاز، معدن، 

کشــاورزی، آب و منابع طبیعی نقش اساسی به عنوان سرمایه مادر بازی کرده که 
اولا این رویکرد از ظرفیت بســیار پایین برای تولید ثروت برخوردار اســت و از طرف 
دیگر به شدت ناسازگار با حساسیت ها و ظرفیت های اکوسیستمی و محیط زیست 
اســت. بحران آب، تغییر اقلیم، زوال اکوسیستم و انقراض گونه ها، حذف تالاب ها، 
نشست زمین، تشدید بیابان زایی و ظهور و گسترش کانون های ریزگرد و نهایتا تهدید 
امنیت غذایی و زمینه اضمحلال تمدنی را در پی دارد. پذیرش رویکرد توســعه ای 
مبتنی بر اقتصاد خدمات محور بر اساس ظرفیت ذاتی این سرزمین به عنوان مرکزی 
(هاب منطقه ای) برای ترانزیت کالا و مســافر و ظرفیت بســیار منحصربه فرد برای 
بخش اقتصادی گردشگری با توجه به ظرفیت های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و... 
می تواند بستر مناســب برای ســرمایه گذاری و تأمین ارز غیرنفتی و ایجاد اشتغال 
گســترده را فراهم کند. این رویکرد با توجه به گســتردگی آن و مشارکت گسترده از 
جمعیت، ذاتا خود عدالت در توزیع ثروت را به همراه دارد و زمینه فقرزدایی از نقاط 
مختلف کشــور را فراهم می کند. از طرفی فشــار بر عرصه های طبیعی را به شدت 

کاهش می دهد.
*تغییر سیســتم حمل ونقل جاده محور به سیســتم حمل ونقل راه آهن محور و 

توسعه ارتباطات حمل ونقل هوایی 
رویکرد حمل ونقل جاده محور و وابسته به خودرو، پرهزینه، خسارت زا، ناسازگار 
با محیط زیست و وابسته به مصرف بالای انرژی است در حالی که تغییر این رویکرد 
به سیســتم حمل ونقل راه آهن نه تنها مصرف انرژی را بسیار پایین می آورد و عملا 
میــزان تصادفات جــاده ای را به صفر نزدیک می کند بلکه با کاهش وابســتگی به 
انــرژی، زمینه اقتصادی و اجتماعی متعادل کــردن قیمت انرژی را که  از معضلات 
اصلی بهره وری در اقتصاد کشــور اســت، فراهم می کند. از طرفی توسعه راه آهن 
با تکنولوژی نوین و اتصال مراکز جمعیتی و بنادر و... همراه با توســعه حمل ونقل 
هوایی کشور، زمینه را برای پذیرش اقتصاد خدمات محور فراهم می کند  و این یکی از 
برنامه های زیرساختی برای تحول اقتصادی، نجات محیط زیست و محرومیت زدایی 
و ایجاد عدالت اقتصادی اســت. این رویکرد بســتر مناســبی برای جلب سرمایه و 

تکنولوژی نوین جهانی است.
ایجاد اشــتغال، به کارگیری نیروی انسانی و کنترل بی کاری در کشور و خصوصا 
رفع تبعیض جنســیتی و منطقه ای، موضوع مهم دیگری اســت که هم به صورت 
اضطراری و هم به صورت مداوم باید تحت برنامه ریزی عملیاتی و نظارت باشــد. 
با توجه به توســعه و ســرمایه گذاری گســترده صورت گرفته در آموزش عالی در 
دهه هــای ۶۰ و ۷۰، «پنجره فرصت جمعیتی» از دهه ۸۰ در ایران شــکل گرفت و 
فرصت اســتفاده از این پنجره صرفا تا ۱۴۳۰ خواهد بود و بعد از آن تاریخ، ظرفیت 
نیروی انسانی به شدت کاهش خواهد یافت و ایران با بحران جمعیت مولد روبه رو 
خواهد شــد. یکی از دلایل اصلی عدم به کارگیری این ظرفیت از یک طرف پافشاری 
بر رویکرد اقتصادی منابع طبیعی محور است که ظرفیت ایجاد شغل در آن محدود 
و ماهیت شغلی کلاسیک و ســاده و یدی و کمتر تکنولوژیک دارد به طوری که در 
برخی منابع ادعا می شــود از حدود ۱۲ هزار تا ۱۶ هزار نوع شغل در اقتصاد جهانی 
فقط ســه هزارو ۵۰۰ نوع آن در ایران فعال اســت. در نتیجــه ماهیت بی کاری در 

طبقات مختلف اجتماع متفاوت است، درصد بی کاری در تحصیل کرده ها بیشتر از 
غیرتحصیل کرده هاست و تفاوت جنســیتی در بی کاری بسیار مشهود است، درصد 
زنان تحصیل کرده بی کار بســیار بیشــتر از مردان تحصیل کرده اســت و با توجه به 
وضعیت نابســامان بنگاه های اقتصادی در شرایط فعلی کشــور، نرخ بی کاری در 
شغل های ساده، یدی و نیمه حرفه ای نیز تحلیل می رود و بی کاری در این بخش از 
اقتصاد هم افزایش پیدا می کند و ورود نیروی کارگری از کشورهای همسایه نیز این 
وضعیت را تشدید می کند. در این ارتباط تفاوت و تبعیض در مناطق مختلف کشور 
هم چشمگیر است. خروجی و توسعه بی کاری، اولا روند مهاجرت را تشدید می کند 
و این خود به تنهایی در قالب کاهش ضریب هوشــی نســلی و فرســایش ژنتیکی 
در درازمدت، انقراض و تهدید تمدنی را باعث می شــود که پدیده بسیار خطرناکی 
اســت. بی کاری گسترده، عدم تشکیل خانواده، افسردگی و بحران های اجتماعی را 

نیز به همراه دارد.
در راســتای ایجاد و توسعه انواع شــغل های کیفی جدید و دسترسی به دانش 
و تکنولوژی هــای نوین، از طریــق رفع موانع تجارت جهانی، بــا ایجاد زمینه برای 
ادغام و همکاری مشــترک صنایع داخلی به ویژه اســتارت آپ ها، مراکز و مؤسسات 
علمی با شرکت ها و مؤسسات های بین المللی این شرایط فراهم است. مثال روشن 
در این زمینه فعالیت شــرکت های هندی در دل شــرکت های چندملیتی به ویژه در 
برنامه نویسی و تکنولوژی های نوین ارتباطات، و خصوصا در زمینه هوش مصنوعی 
از این نوع تجربه های موفق است. این رویکرد هم باعث افزایش منابع ارزی جدید 
می شــود و هم رونــد مهاجرت تحصیل کرده ها و نخبه ها به خارج از کشــور را نیز 

کاهش می دهد.
۲- محیط زیســت؛ تغییر اقلیم، بحران آب، نشســت زمین، بیابان زایی و پدیده 

ریزگردها، زوال اکوسیستم ها و انقراض گونه ها و تنوع زیستی.
اینها ابرچالش های بزرگ محیط زیســت کشــور هســتند که می توانند ایران را 
به ســمت انقراض تمدنی ببرنــد؛ بنابراین بــا پذیرش وجود ایــن ابرچالش ها، با 
اتخــاذ رویکردها و راهبردها و نهایتا تدوین برنامه هــای عملیاتی زمینه کنترل این 

ابرچالش ها را باید فراهم کرد:
- تغییر اقلیم: امروز یک چالش بزرگ جهانی اســت و چهار برابر شــدن حجم 
گازهای گلخانه ای در اتمسفر زمین در مقایسه با زمان شروع انقلاب صنعتی، عملا 
باعث شــکل گیری و ظهور پدیده تغییر اقلیم یا گرم شدن زمین شده است. بر اساس 
مطالعات انجام شــده در ایران، حوضه های مختلف آبریز کشــور در طول ۳۰ سال 
گذشته حدود ۱٫۲ درجه ســانتی گراد گرم تر شده است. این گرمایش در ارتفاعات و 
همچنین در دشت های بیابانی کشور ملموس تر است. این گرمایش با تغییر الگوی 
بارندگی در کوهستان ها از برف به باران و همچنین افزایش شدت تبخیر، و افزایش 
ظهور دوره های خشکســالی و پیش بینی ناپذیر بودن آنها عملا آورد آبی کشــور را 
تحت تأثیر قرار داده و بر اساس محاسبات و مطالعات انجام شده، حدود ۳۰ درصد 
کاهش داده که پدیده بســیار خطرناکی اســت. در مقیاس جهانی هم دانشمندان 
اذعان دارند که اثرات پدیده تغییر اقلیم در کمربند خشک کره زمین بسیار ملموس تر 
خواهد بود. متأسفانه در تولید گازهای گلخانه ای در مقیاس جهانی، ایران در جایگاه 
هشــتم، نزدیک به کشــورهای صنعتی مانند ژاپن و آلمان قرار دارد. باید همراه با 

جامعــه جهانی برای کنترل این پدیده، فعالیت و همکاری جدی داشــته باشــد و 
می تــوان مقابله با این پدیده را به عنوان یک مزیت نســبی در صنعت تولید انرژی، 
افزایش بهره وری انرژی قلمداد کرد. مانند تونس، لیبی و الجزایر در شــمال آفریقا، 
می توان ایران را به هاب منطقه ای برای تولید انرژی های پاک مثل انرژی خورشیدی 
تبدیــل کرد و این بخش از تولید انرژی بســیار زمینه بالا و جذابیت لازم برای جلب 
ســرمایه گذاری خارجی دارد و یکی از روش های ممکن برای رسیدن به تکنولوژی 

نو در این زمینه است.
باید توجه کرد که میزان مصرف آب شــیرین تجدیدپذیر در جهان نزدیک به ۱۰ 
درصد اســت و از نظر علمی اجماع جهانی بر این اســت که در مناطق خشــک تا 
مصرف ۴۰ درصد از نظر اکولوژیک، پایدار اســت و بقیه ۶۰ درصد در اختیار سیستم 
هیدرولوژی طبیعی در حوضه های آبریز، یعنی آبخوان ها، چشــمه ها، رودخانه ها 
و دریاچه ها و تالاب ها قرار می گیرد تا هم اکوسیســتم های طبیعی وابســته به آب 
ســالم و پایدار باقی بمانند و هم پدیده بیابان زایی و شــکل گیری کانون های ریزگرد 

در کشور کنترل شود.
بــه موازات کاهــش مصرف آب به نصــف وضع فعلی در بخش کشــاورزی، 
بهینه کردن مصرف آب شــرب و صنعت نیز مورد توجه خواهد بود، ضمن کاهش 
ضایعات آب در فرایند انتقال و مصرف آب شــرب، توســعه تأسیســات بازیافت و 
چرخش مصرف مجدد آب مورد توجه خواهد بود. یکی از کلیدی ترین روش ها برای 
کاهش مصرف آب شــیرین تجدیدپذیر، انتقال صنایع آب بر و پروژه های گردشگری 
به ســاحل دریای عمان از بندرعباس تا گواتر خواهد بــود، به گونه ای که می توان 

تا ظرفیت ۱۰ میلیارد مترمکعب از طریق آب شــیرین کن ها از آب دریا استفاده کرد. 
در این زمینه تأکید بر انتقال تدریجی صنایع به این منطقه، ایجاد مراکز گردشــگری 
و همچنین مراکز جمعیتی و شــهرک های مسکونی وابسته به این بخش ها، زمینه 
کاهش مصرف از ظرفیت آب شیرین تجدیدپذیر در دیگر نقاط کشور فراهم می شود. 
باید توجه کرد که انتقال آب شیرین شده دریا به دیگر نقاط و دیگر بخش ها با توجه 
به هزینه انتقال و تبعات زیســت محیطی مورد توجه نخواهد بود و روش پایداری 
نیست. در کاهش مصرف آب شیرین تجدیدپذیر کشور به نصف، کاهش برداشت از 
آبخوان ها و منابع آب های زیرزمینی در اولویت خواهد بود، چراکه با مصرف بالای 
۲۵ و حتــی تا ۳۵ درصد ظرفیت آبخوان ها، عملا پدیده نشســت زمین و توســعه 

بیابان ها در کشور تبدیل به یک امر رایج شده است.
- مطالعات در مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع نشان می دهد به خاطر چرای 
مفرط، تبدیل کاربری اراضی طبیعی مثل جنگل ها، مراتع و اکوسیستم های بیابانی 
به زمین کشــاورزی، زیرساخت ها، توسعه شهری و روستاها، معادن و همچنین به 
خاطر تغییر اقلیم، اکوسیســتم های طبیعی کشــور یا از بین می روند یا یکپارچکی 
آنها از هم می پاشــد یا کیفیت رویشــگاهی آنها کاهش پیدا کرده و در مسیر زوال 
قرار می گیرند و با پدیده ای در جنگل های زاگرس روبه رو هستیم که باعث انقراض 

گونه های گیاهی و جانوری یا زمینه بیابانی شدن می شود.
۳- به موازات تمرکز دولت در چارچوب وظایف قوه مجریه، در دیگر موضوعات 
تلاش خواهد کرد در راســتای جلب مشــارکت اقشــار مختلــف جامعه؛ نخبه ها 
و احزاب و اصناف و دیگر ســازمان های مردم نهاد در توســعه کشور با همکاری و 
گفت وگــوی ممتد با قوای مقننه و قضائیــه در موضوعات زیر، زمینه لازم را فراهم 

کند:
در قانون اساســی و دیگر قوانین کشــور فعالیت و جایگاه احزاب عملا در خلأ 
قــرار دارد. در دنیــای مــدرن امروز نقش احــزاب در تربیت نیروی انســانی، ارائه 
برنامه های توسعه ای و جلب مشــارکت مردم نقش سیستمی و کلیدی است، به 
طوری که در اکثر کشــورها فعالیت پارلمانی، اداره دولت، شــوراها و شهرداران به 
صورت حزبی اســت. در چنین شرایطی بهره وری سیستم بسیار بالاست، تنش های 
اجتمای صرفا در چارچوب رقابت های حزبی اتفاق می افتد، تربیت نیروی انســانی 
برای مدیریت های بالا از ســوی احزاب انجام می شــود، دولــت و مجلس و دیگر 
دستگاه های کشور محل آزمون و خطا برای تربیت نیروی انسانی نیست و در چنین 
شرایطی نظارت استصوابی که عمدتا مورد چالش است، جای خود را به تصمیمات 
حزبــی می دهد و از طرفی مــردم در انتخابات به جای افراد به برنامه حزبی توجه 
می کنند. در چارچــوب روابط دولت-ملت، در صورت حضــور معنی دار احزاب و 
اصنــاف، رقابت های احزاب جایگزین تنش بین دولت- ملت می شــود و در نتیجه 
اتحاد ملی تحــت تأثیر تنش های اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی قرار نمی گیرد، 
بنابرایــن در این راســتا بحث و گفت وگوی دولت با نهاد هــای حاکمیتی، مجلس، 
قوه قضائیه، احزاب و نخبه ها در راســتای ســاختاری کردن حضور احزاب در اداره 
کشور متمرکز خواهد شد تا با رفع موانع قانونی و ساختاری و نگرشی این موضوع 

عملیاتی شود و خلأهای ناشی از نبود احزاب رفع شود.

اشــاره: جنگ اســرائیل و حماس که در اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد به حوثی های 
یمن این فرصت را داد تا قدرتشــان را در ســطح منطقه ای گســترش بدهند. از 
ســال ۲۰۱۱ که از پایگاه اصلی شان در شــمال غربی یمن تلاش کردند قلمروی 
خودشــان را به کل کشــور بسط بدهند، تا ســال ۲۰۱۴ که صنعا، پایتخت، را به 
تصرف درآوردند و نهایتا در برابر تهاجم اتحاد عربی به رهبری عربستان سعودی 
که از ســال ۲۰۱۵ آغاز شده بود هم مقاومت کردند. حوثی ها از حمایت نظامی 
و سیاســی و فنی ایران برخوردارند و همچنین پــا را فراتر از جنگ داخلی یمن 
گذاشــته و نه تنها موفق شدند خود را در تمام کشور مسلط کنند، بلکه در آنچه 
محور مقاومت خوانده می شــود نیز به یک بازیگر پرنفوذ تبدیل شدند. جنبش 
حوثی ها در دهه ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ در مناطق شــمال غربی یمن با اکثریت ساکنان 
شیعه زیدی متولد شد. در ابتدای شکل گیری خود را به عنوان «اجتماع جوانان 
مؤمن» به رهبری حســین بدرالدین الحوثی معرفی کردند. حسین بدرالدین در 
ســال ۲۰۰۴ درگذشت و برادرش عبدالمالک الحوثی جای او را گرفت و جنبش 

خود را «انصاراالله» نامید.
عبدالمالک از آن ســال در برابر تبعیض های اجتماعی و به حاشــیه راندن 
حوثی ها موفق به بســیج اجتماعی و سیاســی زیدی ها شــد و به ویژه توانست 
در برابر فســاد حکومت علی عبداالله صالح امواج اعتراضی گســترده ای به راه 

بیندازد.
اوضاع سیاسی بین ســال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ به حالت انفجار رسیده بود که 
نهایتا حوثی ها با قوای حکومتی به درگیری مسلحانه مستقیم روی آوردند. در 
آن مقطــع روابط با ایران هنوز مراحــل ابتدایی را طی می کرد و اولین ارتباطات 
انجام شــده بود اما بســیار محدود بود. اولین نقطه عطف در سال ۲۰۰۹ اتفاق 
افتاد. در آن سال عربستان سعودی در حمایت از دولت وقت مستقر در صنعا از 
طریق دریا و همچنین با بمباران هوایی عملا وارد جنگ مستقیم با حوثی ها شد. 
ایران بلافاصله با گروه مسلح انصاراالله به عنوان جریانی انقلابی که هم با آنها 
اشتراکات ایدئولوژیک دارد و هم مخالف نظم منطقه ای آمریکایی هاست ارتباط 
برقرار کرد. ایران تصمیم گرفت به توسعه ارتباطات خودش با حوثی ها بپردازد 
و ابتدا به میزان محدود به انتقال سلاح های سبک پرداخت. این گام اول سازگار 
با شــیوه عمل همیشگی ایران است؛ ابتدا گشایش با احتیاط و ایجاد کانال های 
ارتباطی با یک شریک بالقوه با اهدای کمک های نظامی کم و سبک و با گوشزد 

احتمال گسترش مناسبات و ارسال کمک های بیشتر در آینده.
فاز دوم مناســبات حوثی ها و ایران بین ســال ها ی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ آغاز شــد. 
هنگامی که در پی توافق انجام شــده میان عربستان و آمریکا و زیر نظر سازمان 
ملل متحد، علی عبداالله صالح در فوریه ۲۰۱۲ قدرت را رها کرد. فرایند آشــتی 
ملی که پس از آن آغاز شــد، اجمالا امیدهایی برای آینده کشور ایجاد کرده بود. 
این تلاش ها که با هدف به نگارش درآوردن یک قانون اساســی جدید آغاز شده 

بود، به مرور به دلیل چالش های متعدد سیاسی و اجتماعی فرو ریخت.
حوثی ها از هرج ومرج و بی نظمی حاکم بر کشــور بهره بردند و با اســتفاده 
از برتری و نفوذ خود در شــمال غربی یمن، صنعا، پایتخت، را در سپتامبر ۲۰۱۴ 

تصرف کردند.

مناســبات حوثی ها با ایران هنــوز در این مرحله هم ابتدایــی و  جزئی بود 
اما موجب نگرانی ریاض شــده بود. اما ســومین مرحله از مناسبات حوثی ها و 
ایران که به مارس ۲۰۱۵ برمی گردد، سرنوشت سازتر بود. هنگامی که پادشاهی 
سعودی آغازگر یک تهاجم نظامی گسترده همراه با تشکیل یک ائتلاف عربی –
 اسلامی از ۱۰ کشور مســلمان و عرب با دو هدف اولا سرنگونی حوثی ها و ثانیا 
بازگرداندن عبدالربه منصور هادی به صنعا شد. منصور هادی پس از ترک صنعا 

در تابستان ۲۰۱۴ گاهی در عدن و گاهی در ریاض  اقامت دارد.
۱۰ سال پس از آغاز حمله نظامی فراگیر سعودی ها و متحدان شان، شکست 
آنها محرز شــده است. حوثی ها حالا قدرتمندتر از ۲۰۱۵ و در بخش عدن راشد 
العلیمــی، رئیس جمهور موقت تحت حمایت ســعودی و امارات قدرت را در 
دســت دارد و کشور تکه تکه و تقسیم شده بین قسمت جنوبی و قسمت شرقی 
است با ۴.۵ میلیون یمنی آواره و ۱۷.۶ میلیون نفر در ناامنی غذایی از میان ۳۵.۲ 

میلیون یمنی در سال ۲۰۲۴.
موفقیت حوثی ها هم زمان با مشــکلات دشــمن سعودی شــان که آنها را 
گرفتار جنگی کرده که نمی توانند پیروز شوند، یمن را از حاشیه سیاست خارجی 
ایرانی ها به صدر آورد. محاســبه جمهوری اســلامی ایران و سپاه پاسداران به 
شــکل معناداری دچار تغییر شد. به لطف حمایت ایرانیان و تلاش های محلی 
خودشان، حوثی ها براســاس برخی تخمین ها حدود صد هزار سرباز گردآوری 
کردند اما دشــوار است که این نیروها را بتوان منظم و آموزش دیده ارزیابی کرد 

که قابلیت به کارگیری در عملیات های ترکیبی داشته باشند.

انصاراالله تنها فرمانده میدان
هیچ فرایند واقعی صلحی در یمن وجود ندارد. براســاس داده های مستند، 
حوثی ها پیروز جنگ هستند و تلاش می کنند موقعیت خودشان را در تمام کشور 
تثبیت و تقویت کنند و دنبال این نیستند که ابتکار عمل آشتی ملی را آغاز کنند.

حوثی ها به یک بازیگر سیاســی و نظامی غالب تبدیل شــده اند. هیچ یک از 
دیگر بازیگران داخلی یمن نمی توانند ایشــان را به چالش بکشند. دولت راشد 
العلیمــی کنترل مناطقی در جنوب، جنوب غربی و شــرق را در اختیار دارد اما 
در عمل نشان دهنده یک ائتلاف شکننده  است که به حمایت سعودی و امارات 

وابسته است.
جدایی طلبان جنوبی که در شورای انتقالی جنوب تجمع پیدا کرده اند، عدن 

و اطرافش را در اختیار دارند در حالی که همچنان آسیب پذیر باقی می مانند.
با تثبیت قدرتشــان در عرصه داخلــی یمن، حوثی ها دیگر نمی توانســتند 
نقش های مهم تری فراسوی مرزهای یمن بر عهده نگیرند. به ویژه در سال های 
اخیر ظهورشــان به عنوان یک قدرت منطقه ای غیرقابل کنترل، بیشتر در افکار 
عمومی جا افتاده بود. این بیش از همه در روابطشــان با عربســتان سعودی و 
امارات متحده عربی ظهور و بروز پیدا کرد. در سپتامبر ۲۰۱۹ حوثی ها مسئولیت 
بمباران تأسیسات نفتی آرامکو در بقیق و خریص واقع در پادشاهی سعودی را 

برعهده گرفتند؛ هر چند نهایتا به ایران نسبت داده شد.
حوثی ها در ژانویه ۲۰۲۲ به وســیله پهپاد یک منطقه صنعتی را در نزدیکی 
شــهر ابوظبی هدف گرفتند. هرچند خســارات وارده محدود بود اما پیام تهدید 
روشــن بود: هر تلاشــی که منجر به فشــار بر حوثی ها بشــود خطر پاســخ با 
هدف گیری مستقیم را در برخواهد داشت. تداوم امکان حملات حوثی ها تبدیل 
به تهدیدی فراگیر برای اقتصاد اماراتی ها شد؛ زیرا امنیت سرمایه گذاران خارجی 

را در زمینه ثبات و امنیت امارات به تردید می انداخت.
با تهدید ابوظبی، عملا حوثی ها موفق شــدند فشار امارات علیه خودشان را 
کاهش بدهند. جنگی که در نوار غزه پس از عملیات حماس علیه اســرائیل در 
۷ اکتبر آغاز شــد، به حوثی ها این فرصت را داد تا با اســتفاده از آن خودشان را 
به یک بازیگر اصلی ضداســرائیلی که از ابتدا به دنبال آن بودند، تبدیل کنند. تا 
سال ۲۰۲۳ برد تأییدشده موشــک ها و پهپاد های ایشان هنوز اجازه نمی داد که 
اســرائیل را هدف قرار بدهند اما در هفته های اول جنگ غزه بارها موشک هایی 
را به سمت اسرائیل فرستادند که بیش از دو هزار کیلومتر برد داشت و از شمال 
غربی یمن اســرائیل را هدف یا مورد تهدید قرار می داد. افزایش قدرت حوثی ها 
همچنین در دریای سرخ مشاهده شده است. وقتی جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ آغاز 
شــد، حوثی ها به یک قدرت دریایی تبدیل شدند. آنها صاحب شهپاد زیردریایی 
هم هستند و از فناوری نظامی موشــک های دریا به خشکی و مین های دریایی 

هم بهره می برند.
فقط ظرف چند ســال به توانایی آسیب رســاندن قابل توجه به کشــتی ها و 

ترافیک دریایی نیمه جنوبی دریای سرخ دست پیدا کردند.
از آن موقــع حوثی ها نشــان دادند که مصمم هســتند از امکانات نظامی و 
توانایی هایشــان برای حمله به کشــتی ها در خلیج عدن هم بهره ببرند و از آن 
به صورت رســمی برای همبستگی با آرمان فلسطین یاد کنند. اما نقاط ضعف 

حوثی ها هم زیاد هســتند که این جنبه ایشان اغلب مورد غفلت قرار می گیرد. 
اگر ابعاد قدرت منطقه ای ایشــان دارای آثار مهمی است اما در عین حال اراده 
تقویت موقعیت داخلی ایشان هم اهمیت زیادی دارد. آنها ممکن است از نظر 
نظامی مسلط باشند اما اقتصاد کشورشان ویران است و حوثی ها نشان دادند که 

در زمینه توانایی حکومت داری چندان کارایی ندارند.
تنش ها در منطقه تحت کنترل ایشان به دلیل سبک مدیریتی آنها به ویژه در 
برخورد با برخی قبایل در سطح مردمی به دلیل سرکوب خشن در حال افزایش 
است. حوثی ها تلاش می کنند با اقداماتشان و با بسیج احساسات عمومی به نفع 
فلســطینی ها، یمنی ها را نسبت به خودشان خوش بین نگه دارند. به علاوه این 
اقدام، دشــمنان داخلی ایشان را به دلیل نزدیکی با عربستان سعودی و امارات 
و ارتباط این دو کشــور با اسرائیل در موقعیت ناخوشایندی قرار می دهد. سلطه 
محلی ایشان و گسترش سریع قدرت نظامی شان موجب شد که اهدافشان دیگر 
محدود به یمن نشــود و در نتیجه این بلندپروازی را پیدا کنند که خودشان را در 
جایگاه یک قدرت منطقه ای غیر قابل کنترل و عضو کاملی از «محور مقاومت» 

قرار دهند.
محور مقاومت نام شبکه ای از گروه های مسلح غیردولتی مورد حمایت ایران 
است که شــامل حزب االله لبنان، حماس و دیگر گروه های فلسطینی، همچنین 
شــبه نظامیان عراقی و سوری اســت. توانایی به نمایش گذاشته شده حوثی ها 
درخصوص هدف قراردادن بندر اســرائیلی ایلات یک تهدید نظامی مهم برای 
تل آویو محسوب نمی شود زیرا دفاع ضد موشکی و ضد هوایی اسرائیل می تواند 

آن را نسبتا ساده رهگیری و خنثی کند زیرا موشک ها نسبتا ساده هستند.
تهدید ســمبلیک تر هدف قراردادن اســرائیل به صورت مستقیم در دفاع از 
آرمان فلســطین اســت و این امتیازات مهم تری برای ایشان به ارمغان می آورد 

به ویژه در زمینه قدرت نرم در افکار عمومی دنیای عرب.
به ویژه در صورت بالاگرفتن احتمال تنش یا حتی درگیری کامل میان اسرائیل 
و ایــران یادآوری می کند که دولت یهود باید علاوه بر درگیری با فلســطینی ها، 
لبنانی ها، ســوری ها، عراقی هــا و ایرانی ها، با یک جبهــه اضافی در جنوب نیز 
به مقابله بپردازد. این نگرانی های اســرائیل را از جنبه محاصره و اشباع شــدن 
دفاع ضد موشــکی اش افزایش می دهد و قدرت بازدارندگی محور مقاومت را 
برجسته تر می کند. همچنین اهمیت دارد برای فهم توانایی حوثی ها، کارآمدی 
آنها برای ایجاد اختلال در ترافیک دریایی دریای ســرخ ورای جنگ اســرائیل و 

حماس به درستی شناخته شود. احتمالا آتش بس در غزه کافی خواهد بود که 
ایشان را متقاعد کند موقتا حملات خودشان را متوقف کنند.

بــا وجود ایــن احتمال دارد کــه به ازســرگیری و تداوم ایــن حملات برای 
فشــارآوردن به دشمنان خود یعنی عربستان سعودی و اسرائیل و آمریکا ادامه 
بدهند، حال آنکه حملات حوثی ها به اســرائیل در دریای ســرخ یک سیلی به 
صورت ریاض نیز محســوب می شــود کما اینکه گویا مرتب به ایشان یادآوری 
می کنند که تهاجم سعودی و متحدانش در سال ۲۰۱۵ با شکست مواجه شده 

است.

شبکه طرفدار  ایران و بیش از  پیش نهادینه شده
ظهور حوثی ها پرسش های زیادی را درخصوص تکامل محور مقاومت طرح 
می کند. طبیعت مناســبات حوثی ها با جمهوری اسلامی به طور قابل توجهی 
متفاوت است. پنج مشخصه پویایی دو سویه این ارتباط را تشکیل می دهد؛ نوع 
حمایت ایرانی ها (نظامی، اطلاعاتی، سیاســی و مالی) اهمیت این حمایت (در 
برخی موارد عمده و در ســایر زمینه ها محدود) استقلال گروه نسبت به تهران 
(نسبت وابســتگی به منابع ایرانی به ســایر منابع داخلی و خارجی حوثی ها) 
ماهیت رابطه حاصله (به ویژه امنیتی یا همراه با یک همکاری سیاسی) و نهایتا 

تأثیری که ایران بر این جنبش ها می گذارد.
درخصوص گروه های مسلح کوچک که وابسته به حمایت ایرانی ها هستند و 
اکثرا کارکردی نظامی دارند، این امکان وجود دارد که سخن از کنترل یا نفوذ قوی 
ایرانی ها روی اقداماتشان به میان بیاوریم مثل برخی گروه های مسلح در سوریه 
یا عراق. اما درخصوص حزب االله لبنان، حماس و حوثی ها تصور رایج که گمان 

شود کاملا تحت فرمان هستند با واقعیت تطابق ندارد.
این ســه جنبــش از حمایت هــای نظامی سیاســی و مالی از ســوی ایران 
برخوردارند اما این به آن معنا نیســت که این تنها منبع حمایتی ایشان است و 

سطح وابستگی ایشان نسبت به گروه های مسلح نیابتی کوچک، پایین تر است.
بخش عمده توانایی حوثی ها به ویژه از قدرت جذب و چانه زنی خودشــان 
می آید و در مواردی از احزاب و جناح های سیاســی و دولت های عربی هم مدد 
می گیرند و با شــبه نظامیان قبایــل و واحدهای نظامی ملی و امنیتی هم روابط 

خوبی دارند.
علاوه بر کارکردهای مهم سیاسی و اجتماعی حزب االله، حماس و انصاراالله 

باید در فرایند تصمیم گیری منافع ملی خودشان را در نظر بگیرند. نتایج بررسی 
نشان می دهد که نفوذ ایران قطعی است اما به دور از مطلق بودن است.

برای حوثی ها شراکت با ایران یک همکاری سودمند و متقابل است که در آن 
منافع عموما همسو است. در طول سال های اخیر، محور مقاومت بیش از پیش 
نهادینه شده است. در گذشته این شبکه بیشتر با مدل تمرکزگرایانه تطابق داشت 
که ایران در مرکز آن بود. این شــرکای غیردولتی عموما با هم ارتباط داشتند اما 

روابطشان عمدتا از مسیر تهران عبور می کرد.
با این حال مدتی اســت که آنها روابط مســتقیم دوجانبه خود را توســعه 
داده اند. حــزب االله به ویژه نقش کلیدی در این زمینه بــا حضور نظامی همراه 
با ســپاه پاسداران در ســوریه و یمن بازی می کند. افسران «حزب خدا» که زبان 
مادری شــان عربی اســت و اکثرا ســال ها تجربه نبرد دارند در زمینه آموزش و 

ارتباط با دیگر شرکای منطقه ای همکاری می کنند.
حوثی ها به طور قابل توجهی ارتباط مستقیم با دیگر اعضای محور مقاومت 
را توسعه داده اند. آنها در این راستا همچنین دفتری در بیروت راه اندازی کرده اند 
و فعالیت های خودشان را با حزب االله و حماس هماهنگ می کنند و از این طریق 
می توانند توسط شریک لبنانی خودشان کمک های فنی، به ویژه رسانه ای ایشان 
را دریافت کنند. این پیچیدگی و نهادینه شدگی فزاینده محور مقاومت به معنی 
این نیســت که تهران کنترل را از دســت داده، بر عکس عبارت اســت از تمایل 
جمهوری اسلامی به تشویق ایشان برای اینکه آن را گامی ضروری برای رسیدن 
به اهدافشان بدانند. جمهوری اسلامی ایران توانست با موفقیت استراتژی خود 
را برای انصارالله و جبهه مقاومت پیاده کند. آنها صبورانه موفق شدند با شرکای 

بالقوه خود پیوندهایی را برقرار کنند که دهه ها به طول انجامید.
هنگامی که انصاراالله نشان داد که دارد بیشتر برای جمهوری اسلامی تبدیل 
به یک شــریک مورد توجه می شــود، حمایت خودش را بیشــتر کرد و توسعه 
روابط را با سرعت بیشتری دنبال کرد. در ۲۰۲۴ پس از فقط چند سال، حوثی ها 
بــه جایگاه یک قدرت منطقه ای غیر قابل کنترل تبدیل شــدند که توانایی ایجاد 
اختلال دریایی در دریای ســرخ و ایستادگی در برابر عربستان سعودی و امارات، 

دو قدرت منطقه ای ثروتمند و برخوردار از حمایت آمریکا را دارند.
این شایســتگی حوثی ها بــرای موفقیت در ایــن عرصه ها تمامــا به ایران 
برنمی گردد؛ بخش عمده ای از قدرت حوثی ها به صورت محلی تولید می شود و 
به ویژه جنگ داخلی یمن ناشی از مداخله ایران نبود. با وجود این همان طورکه 
جمهوری اســلامی ایران در جاهای دیگری هم آن را به اجرا گذاشت، توانست 
به شــکل ماهرانه ای از خلأ سیاســی در یمن با هزینه کمی برای افزایش نفوذ 

خود بهره برداری کند.

*ترجمــه مقاله ای از فصلنامه فرانســوی خاورمیانه Moyen Orient شــماره ۶۳ 
سپتامبر ۲۰۲۴

** Thomas Juneau اســتاد روابط بین الملل دانشگاه اوتاوا در کانادا و نویسنده و 
پژوهشــگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب و اسلام و نویسنده کتاب «یمن و جنگ» و 

مقالات پژوهشی در این زمینه

حوثی های یمن؛ ظهور  یک قدرت منطقه ای*

چگونه پزشکیان با جامعه آشتی کند

جهان

رنا
،ای

یی
ونا

ن 
حس

: م
س

عک

 توماس ژونو **

ترجمه و تخلیص: سید سراج میردامادی

رحیم  عبادی

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

عادل جلیلی

رئیس سابق مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

امید علی بابایی


